
 

  سمياليسوس
  تيل تا واقعياز تخ

  
  سميسه جزء مارکس سه منبع و

  :دی گوین ميلن. افته استیل يا از سه جزء تشکی پرولتارینيسم بمثابه جهان بيآموزش مارکس
شرفته ي است که به پ١٩ عمده قرن یان فکریان برنده نابغه سه جریمارکس ادامه گر و به پا" 
ک انگلستان و ي کلاسیاسيک آلمان، اقتصاد سيسفه کلاسفل: ت تعلق داشتندین سه کشور بشریتر

  ١".  فرانسهی انقلابیه آموزش هايوند با کليسم فرانسه در پياليسوس
  

 جامد که به دور از شاهراه تمدن یعتیسم شري ورزد، مارکسید مين تاکيبواقع همانگونه که لن
 رشد کرده بود و یادین ززاي قبل از مارکس به میشه بشریست و انديد آمده باشد نی پدیبشر

 و اوج جنبش یخید تاریط جدیشه در رابطه با شراین اندی ایسم به مثابه تداوم منطقيمارکس
د آمده، به رهنمون عمل مبدل شد و یا پدی پرولتاریک تنگاتنگ با نبرد انقلابي، در پراتیکارگر

  . دیدر عمل آزموده و پر بارتر گرد
  .یسم علميکمون - یاسياقتصاد س - فلسفه: م عبارتند ازسيني لن-سم يسه جزء متشکله مارکس

ست، يسم جدا و از هم گسسته نيني لن-سم ينست که اجزاء مارکسید در مد نظر داشت ایآنچه با
ر يگر غیک جزء آن، شناخت اجزاء دی دهد که بدون درک یل مي را تشکیوسته ايبلکه کل پ

  .ممکن خواهد بود
  

. ل شدهي تشکیخیسم تاريالیک و ماتريالکتیسم ديالیدو بخش ماتر، از یستي فلسفه مارکس:فلسفه
 در رشته فلسفه است که قبل از مارکس در فلسفه ی بشری ادامه دستاوردهایستيفلسفه مارکس

 ١٨٠۴ -٧٢" رباخیک فویلودو" نده برجسته آن یده بود و دو نمايک آلمان به اوج خود رسيکلاس
  . بودند١٧٧٠ -١٨٣١" هگل"و 

و " ی آلمانیدئولوژیا"ر يه مارکس نظين فلسفه در آثار اولی ایريمراحل شکل گن ينخست
مارکس به درک نقائص آن نائل .  بودیکيسم قبل از مارکس مکانيالیماتر. بود" خانواده مقدس"

 بمثابه یستيفلسفه مارکس. د آوردی پدیدی جدی دستگاه فلسفیکيالکتی اسلوب دیريآمد و با بکارگ
 که در گذشته مطرح شده بود پاسخ داد و خود ی به مسائل اساسیشه فلسفیل انداوج و قله تکام

  . دی بدل گردی در جهت شناخت هستینیبه سرآغاز حرکت نو
: به قول مارکس. ر آن استيي شناخت جهان به منظور تغی در جستجویستيفلسفه مارکس

ر آن يين که سخن بر سر تغر کرده اند، حال آيفلاسفه تاکنون به انحاء گوناگون جهان را تفس"
  ".است
 ی، بر آنست که براین حاکم بر حرکت هستين قوانیک بمثابه علم عام تريالکتیسم ديالیماتر
، یش ساخته ذهني از پیستم هاي سی نه برمبنایشناخت. د آن را شناختیر جهان نخست باييتغ

هست، در حرکت و خت و جهان را آن چنان که یش فرض ها را بدور ريد اوهام و پیبلکه با
  .ن کردييد و تبیش دی، در کنش متقابل همه اجزایر دائمييتغ

ر ييز را ثابت، مطلق و تغيچ چيه. ميني آموزد که جهان را در حرکت ببی میستيفلسفه مارکس
  .  میم و معلول ها را عمده نپنداريم، در شناخت به علت ها توجه کنینگارير نیناپذ

سم يالیماتر. نام دارد" یخیسم تاريالیماتر"بر عرصه اجتماع ک يالکتیسم ديالیانطباق ماتر
ن يمارکس و انگلس با کشف قوان. ن حاکم بر تکامل جامعه استين قوانی علم عامتریخیتار
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 که قرن ها ذهن دانشمندان را بخود مشغول کرده بود پاسخ یحاکم بر تکامل جامعه به سئوالات
 عام تکامل ی هایخ، قانونمندی به تارینش مادي و بر بیکيتالکیآنان با استفاده از اسلوب د. دادند

 عمل به طبقه کارگر و کوشندگان راه طبقه کارگر یجامعه را کشف کردند و بمثابه راهنما
  .ارائه داشتند

  
.  استیاسيسم، اقتصاد سيني لن-سم يگر از اجزاء متشکله مارکسی دیکی  :یاسياقتصاد س
ع و مبادله خواسته ید، توزي را که در روند تولیبات اقتصاد است که مناسی علمیاسياقتصاد س

ن يهمچن.  شودیان انسان ها برقرار مي می در مراحل گوناگون تکامل جامعه بشری مادیها
  . کندی مین مناسبات را بررسی تکامل این اقتصاديقوان

 معضلات نه به حلين زمیده بودند تا در ايار کوشيشمندان برجسته بسیقبل از مارکس، اند
 قبل از مارکس، یاسي سیاوج اقتصاد. ز نائل آمده بودندي نیمي عظیپردازند و به دستاوردها

" کاردوید ریداو"و " تيآدام اسم"ندگان برجسته آن یک انگلستان و نماي کلاسیاسياقتصاد س
  .بودند

 از اراده  مستقلینين عي که قوانی را بمثابه علمیاسي سی بودند که اقتصادین کسانيآنان نخست
 در کوشش یول. دندي کنند، را تکامل بخشی می فهم انسان را بررسی قابل درک برای ولیبشر
 ، درک مسئله استثمار انسان از انسان، آن یه دارید در جامعه سرماي شناخت مضمون تولیبرا

ن گام ها ين راه نخستی را بشناسند، گرچه در ایه داری ژرف نظام سرمایها نتوانستند تضادها
 ین شناخت، همانا انقلابینه ايش زميپ. نکار توسط مارکس و انگلس انجام گرفتیا. را برداشتند

کاربرد . د آمده بودیک پديالکتی د-سم يالیش ماتریداي با پیخین روند تارييبود که در فلسفه و تب
به منشاء خود ده وآشکار ساختن وحدت و مبارزه اضداد بمثایت پديک، رسوخ در ماهيالکتیمتد د
ن يلن.  را ممکن ساختین اقتصاديده، کشف قوانیل پدي در تحلیخی و تکامل و نگرش تاریجنب
ه ین کشورسرمایافته تری رشد یعنیک قبل از مارکس در انگلستان يعلم اقتصاد کلاس: "دی گویم

 یئور، شالوده تیم اقتصادیق در رژيکاردو ضمن تحقید ریت و داويآدام اسم.  بوجود آمدیدار
 را به طرز ین تئوریاو ا. مارکس کار آن ها را ادامه داد. ختندی بر کار را ریارزش مبتن

 ی از رویاو نشان داد که ارزش هر کالائ.  بسط دادیريگي مستدل ساخت و به شکل پیقيدق
  ٢". گرددین مييده است، تعین کالا گردید اي که صرف تولیمقدار زمان کار اجتماعا لازم

 طبقه کارگر در ی علمیان هاين بنی از مهم تریکی یستيني لن- یستي مارکسیساياقتصاد س
ژه پس از آنکه طبقه کارگر بقدرت برسد نقش علم یبو.  استیه داریه نظام سرمايمبارزه عل
 در ساختمان جامعه یم روزمره و عمليابد و کاربرد مستقی ی میشتريت بي اهمیاسياقتصاد س

  . کندیدا مين پینو
  

، راه ها و یه داری سرمایب سرنگونيوه ها و اسالي، علم شیسم علمي کمون:یم علمسيکمون
 و ی، اجتماعیط اقتصادیجاد شرای، علم ایستين، جامعه کمونین ساختمان جامعه نويقوان

 به نفع انسان ی اجتماعی تکامل همه جانبه انسان، علم کنترل هدفمند و بخردانه روند هایفرهنگ
  . باشدیم

 ی گذشته بشریشه هایامد بلکه ثمره و تداوم انديز از درون خلاء بوجود ني نیلمسم عيکمون
 بود، که قبل از مارکس در فرانسه ی بر عدالت اجتماعین مبتنیک جامعه نویدرباره ساختمان 

 -١٨٢۵(" مونيسن س"ندگان برجسته آن یدر فرانسه نما. ده بوديه به اوج خود رسيو روس
در .  بودند)١٧٧١ -١٨۵٨  ("رابرت آون"س ي و در انگل)١٧٧٢ -١٨٣٧ (ه یفور" )١٧۶٠
لسوف بزرگ که در آثار خود نظام يسنده و فی نو)١٨١٢ -١٨٧۵ (آلکساند گرتسن "ه يروس
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مان داشت و یه ايسم در روسيالي سوسیروزي نمود و به پی محکوم می را به سختیه داریسرما
 .رجسته آن بودند  پرچمداران ب)١٨٢٨ -١٨٨٩ (" یشفسکي چرنیکلاين"
 یت نقش انقلابیآنان هنوز قادر به درک و رو.  بودیليسم قبل از مارکس عمدتا تخيالي سوسیول
ش را ی خویائیدند با موعظه و پند و اندرز جامعه روي کوشیا می طبقه کارگر نبودند، یخی تار-

 نظام ینگونا سرید بسته بودند و ين و کارخانه داران و رجال اميتحقق بخشند و به سلاط
  . دانستندیت ها و افراد مي را کار شخصیه داریسرما

، یستيالين عام انقلاب سوسي خود، با نشان دادن قوانیشه ایستم اندين سیمارکس و انگلس با تدو
 در ی انقلاب"یه داریگورکن سرما" و نقش طبقه کارگر به مثابه یستياليساختمان جامعه سوس

 ی نقش جهانیح چگونگيعمده در آموزش مارکس توضمطلب . "جاد کردندین عرصه ایا
ن بار مارکس ي اولی است که برایستياليجاد کننده جامعه سوسیا به مثابه ای پرولتاریخیتار
 ١٨۴٨مارکس و انگلس که در سال " ستيفست کمونيمان. " آن را مطرح ساخت١٨۴۴در

  ٣..." امده استي از آن نن آموزش است که تا کنون بهتری از ایان جامع و منظميمنتشر شد ب
ا ی از شاخه ها یکیج حاکم نبود و تنها ی رایستياليشه سوسیدر آغاز آموزش مارکس بر اند

انات حاکم در آن زمان ی جریژگیو.  دادیل ميسم را تشکيالير سوسيانات فوق العاده کثیجر
ت هر يش و اهم در مشخص ساختن نقیخ، ناتوانیان تاری جریه مادی نبردن به پایپ: "ن بوديچن

ک با انواع ي، اصلاحات دمکراتیت بورژوازي، استتار ماهیه داریطبقه از جامعه سرما
  ٤". رهيو غ" حق"، "عدالت"، "مردم"ست مآبانه درباره ياليعبارات سوس
ستند و تا ي نیچ کارين مثبت قادر به انجام هیک دکتری گفت که مردم بدون ی میمارکس بدرست

 که آن ها ی امریان بخش و فنای زیان هايختن سر و صدا، که موجب طغکنون به جز براه اندا
  .د آوردی را پدینین دکتريو خود چن.  انجام نداده اندیچ کاريده است، هی اش بودند، گردیدر پ
ن اقتصاد يا، ضرورت و نقش حزب طبقه کارگر و قوانی پرولتاریکتاتوری انقلاب، دیتئور

 . کنندیفاء می را ای نقش برجسته ایسم علميون در مجموعه کمیستياليجامعه سوس
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